
 چکیذِ

 ی¬حٕسِ در گزايی يصهحت ٔ يصهحت آفزيُي َمص ي¬دربارِ را جذيذي ي¬تجزبّ ي سيیُّ ايزاٌ اسلايي جًٕٓري استمزار

 اَكارَاپذيز َظز بّ يصهحت عُٕاٌ با يفٕٓيي ي¬سیطزِ تمُیُی، جُايی سیاست در اگزچّ. كزد فزاْى كطٕر تمُیُی جُايی سیاست

 تحذيذ حیث اس بالاتزي يزاتب بّ حساسیت اس كّ كیفزي لٕاَیٍ در ٔيژِ بّ يختهف لٕاَیٍ در آٌ كزدٌ نحاظ ثغٕر ٔ حذٔد ايا است

 يٕضٕعیت كیفزي َظاو در كّ چّ آٌ درٔالع،.است ياَذِ بالي ابٓاو اس اي¬ْانّ در چُاٌ ْى بزخٕردارَذ، فزدي ْاي آسادي ٔ حمٕق

 بذيٍ.است غايتي چُیٍ بّ يابي دست اي بز راْي عذانت ٔ ْاست يجاسات بز يتزتب اجتًاعي ي¬فايذِ يعُي يصهحت تايیٍ دارد

 اًْیّت بّ َظز. است اجتًاعي يُافع ٔ يصانح اس حًايت باضذ يحض كیفزي عذانت تأيیٍ كّ اسآٌ پیص كیفزي َظاو رسانت ساٌ،

 بّ کّ َٕضتار، ايٍ در رٔ، ايٍ اس. باضذ يی کیفزی گزايی يصهحت لبال در ايزاٌ تمُیُی جُايی سیاست تبییٍ صذد در تحمیك ايٍ بحث،

 كّ اساسي لإٌَ چٓارو اصم بّ َظز ايعاٌ با تا ضذِ كٕضص است، ای¬کتابخاَّ يُابع اس بزداری فیص ٔ ٔ تحهیهی ٔ تٕصیفی رٔش

 يباَی ٔ يفٕٓو جايگاِ، بّ َخست ي¬ْٔهّ در است، داضتّ يمزر صزاحت بّ را اسلايي يٕاسيٍ با لٕاَیٍ بٕدٌ ًْسٕ ضزٔرت

 اس حاصهّ َتیجّ. ضٕد پزداختّ ايزاٌ تمُیُی جُايی سیاست در گزايی يصهحت ْای جهِٕ سپس ٔ بپزداسد گزايی يصهحت ٔ يصهحت

 يجاسات لإٌَ ٔ کیفزی دادرسی آيیٍ لإٌَ)يٓى جشايی لإٌَ دٔ تصٕيب با ايزاٌ تمُیُی جُايی سیاست کّ، است ايٍ َیش تحمیك

 ايٍ در ٔ کزدِ فزاْى خٕبی بّ را يتًٓیٍ يجاسات ٔ تعمیب فٕايذ ٔ يفاسذ بّ تٕجّ ٔ کیفزی گزايی يصهحت بّ تٕسم ايکاٌ( اسلايی

است ًَٕدِ بیُی پیص را لضايی يماو سُجی يصهحت ايکاٌ ضُاسی جزو ْای¬يافتّ اس تأثیزپذيزی با راستا . 
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